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 سوره نساء 91جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ماَ آتَیْتُمُوهُنَّ ِلِاَّ أَن ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّساَء كَرْهاً ولَاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَبُواْ بِبَعْضِ: 08ص 

ن تكَْرَهُواْ شَیْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُُ فیِهُِ يَیهْرًا كَرِیهرًا     يَأْتِینَ بِفاَحشَِةٍ مُّبَیِّنَةٍ وعَاَشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فعََسَى أَ

 (11)نساء: 

 روایت تا به قرآن عرضه نشود، حجت نیست! 

مرد اجازه ندارد زن را در فشار قهرار   ،چُ در محیط يانواده، چُ در اجتماع ، عرض شدهای تفسیری  با مصحح

فضهاهای قرآنهی    سه.. فضهاها را ههم مها از    دادن جهاز  نی  در عضال و تضییق و فشهار قهرار  صورتی  در هیچدهد. 

تنها يوب نیس.، بلكهُ   بندی نشده، بُ سراغ رواي. رفتن نُ جمع تح. موضوعی تا محتوای كلی قرآن گیريم. می

چون   كنند؛ نمیبحث روايی كنند،  نمیبندی  جمع بد اس.. برای همین اس. كُ علامُ طباطبازی)ره( تا محتوا را

حج. نیس.. چهُ چیه  حجه.    رواي. يود روايات بايد بر قرآن عرضُ بشود و الا تا رواي. بُ قرآن عرضُ نشود، 

رواي. كُ ج ء منابع فقُ نیس.! سهن. جه ء منهابع     اس.؟ سن. حج. اس. نُ رواي.! رواي. كُ حجی. ندارد!

نبهوده و جعلهی     دهیم كهُ چنهین روايتهی نهداريم،     می فلذا اگر رواياتی يلاف قرآن داشتُ باشیم يا ما فتوا اس.، 

چی ی كُ دهن بُ دههن   كُ قرآن دهن بُ دهن بشود، شود. متأسفانُ بُ جای اين يا حمل بر مورد ياص می اس.،

شود روايات اس.. بلُ رواياتی داريم كُ مرلًا آمده طرف سهفری رفتهُ و يهانمر در يانهُ بهوده و گفتهُ بهُ         می

فرستد پهیر پیممبهر    شود، می سفر برنگشتم، تو از يانُ بیرون نیا! پدر اين يانم مريض میيانمر كُ تا من از 

؛ «اجلس فی بیتک واَطیعی زوجک»فرمايند: نُ!  توانم بُ عیادت پدرم بروم؟ حضرت می كُ پدرم مريض شده، می

؛ مريضی «فَرَقُلَ»گويد  ات و اطاع. زوج. را بكن! وقتی چنین قراری با زوج. گذاشتی. رواي. می بنشن در يانُ

فرستد بُ پیممبر كُ بابايم در لحظُ احتضار اس.، بهروم بابهايم را ببیهنم يها نهُ؟       شود، پیمام می پدر سنگین می

 ند: نُ! گوي فرستد كُ بابايم مرد، بروم مرده بابايم را ببینم؟ می گويند: نُ! باز پیمام می می
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ای كُ باباير مريض اس. و در حال احتضار اسه.   در آن لحظُكُ پیممبر يدا  شود ببینید ذازقُ آدم تلخ می

ی اين اطاعتی كُ تو   و بعد هم مرده، پیممبر يک چنین فرمايشی را بفرمايند و پس از دفن پدر بگويند: بُ واسطُ

از زوج. كردی، يدا تو را  و پدرت را بخشید. بخشر يوب اس.، منتها اين، فضای حاكم بر اسلام نیس.! پس 

 شود.  حمل بر مورد ياص می يا  ؛ يعنی چنین اتفاقی نیفتاده،ن رواي. نیس.يا اي

فضا را بايد از قرآن درآوريم. ببینید قرآن چُ فضايی ديده! اين يک مورد ياص اس. كُ شايد مهرد بهدگیری   

بدههد!   اس. كُ اگر بیايد ببیند اين زن از يانُ آمده بیرون ممكن اس. يک گیری بُ اين زن بدهد مرلاً طلاقر

اين نیس.! يعنی فضهايی  فضای حاكم بر اسلام ها بوده. هرچُ كُ توجیُ بكنید  يا اهمی. عهدی بوده كُ بین اين

مها   حسن معاشرت فی كُ شما بخواهید اسلام را معرفی بكنید. اگر اطاع. زوج از زوجُ را بخواهید معرفی بكنید، 

ی اين مبحث نیس.! اگهر باشهد بايهد حمهل بهر موردههای       بین را بخواهید معرفی بكنید، اين رواي. تابلوی ورود

بندی بشود كُ مهرد ههیچ    . تابلوی ورودی روابط زوج و زوجُ در قرآن اس.. بايد محتوای قرآن جمعياصی كرد

بكند، بنا بر همان مبحری كُ جلسُ گذشهتُ عهرض   « بّیّنُ المَیْ»كُ زن كارهای  تواند بیاورد مگر اين فشاری نمی

 .ن يَأْتِینَ بِفاَحشَِةٍ مُّبَیِّنَةٍِِلاَّ أَشد. 

 !برای تعیین خطاهای آشکار شرع معیار است نه سلیقه

 شود؟ اين چگونُ معلوم می داند، : هركس چی ی را بین المی میسؤال

فقهی اس.، حدود و مرزههاير ههم فقههی اسه.؛      contextگويد. آياتی كُ در  همان چی ی كُ شرع می -

 زنی از چادری شهدن بخواههد بهدحجاب    مرلاً ؛حدودش هم فقهی اس.  شود، میفاحشُ مبینُ يعنی وقتی بحث 

اسه..   نشهوز هها مهرلاً    «بین المی»يكی از  مشخصی اس.. مرزاس.. حیطُ فقهی  بشود، اين همان فاحشُ مبینُ

ههايی؛   ولی اگر آيُ را از فضای فقهی يارج بكنید بها وجهود مصهحح    ،نشوز هم در فقُ يک تعريف مشخصی دارد

اين چسبیده بُ فضای فقهی نیسه.. آيهات فقههی برداشه. ايلاقهی و       هايی گیر بیاوريد كُ بدانید يعنی مصحح

شهود، چهُ كسهی     جا اگر آيُ را از فضای فقهی يارج بكنید، وقتی يک يطای آشكار انجام مهی  اعتقادی دارد. اين
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كند، يود شهرع   جا ديگر سلیقُ، يطای آشكار را تعیین نمی شود؟ آن د بگويد يطای آشكار دارد انجام میتوان می

ی مفصلی بین زن كُ يک ارتباطات تلفنی موردی كُ ايیراً داشتیم اين بود گويد اين يطای آشكار اس.. مرلاً می

هايی اس.  جا موضع نی بار فقهی دارد. اينتواند بگويد كُ اين ارتباط تلف رعموير ايجاد شده بود، كسی نمیپسو 

نسهاء كهُ    33آوريهم؟ بهُ آيهُ     هاير را چُ زمانی گیر می پاشد و اين مصحح كُ دارد كانون يانواده را از هم می

كند برای حفظ يانواده زن را در تضییق و فشاری بگهذارد، حتهی در انتهها     جا مرد جواز پیدا می رسیديم! در اين

كشیم. ايیراً كسی  كشیم. گاهی اوقات ما از آيات قرآن يجال. می يجال. نمی نَّوهُبُرِاضْوَاز آيُ تواند ب ند. ما  می

دانهم! گفهتم:    نمی  دارد فلان...! گفتم: قبل آيُ چیس.؟ گف.: نَّوهُبُرِاضْوَسوره نساء  33در دانشگاه گف.: اين آيُ 

كهُ   دهی؟ مرهل ايهن   دانی، چرا نظر می دانم! گفتم: چی ی كُ تو اول و آيرش را نمی آير آيُ چیس.؟ گف.: نمی

كننهد!   گیرد، همُ نگهاه مهی   يورد، اما همین وقتی روی سر قرار می حالر بُ هم می  يک موی جدا را آدم ببیند،

نساء، يواهید ديد كُ آن يودش يک كتاب سُ يطی اس. و يكی از شاهكارهای  33زه بدهید برسیم بُ آيُ اجا

شناس و مشاور يانواده يواستید بیاوريد و بُ  شناس، روان شما هرچُ جامعُ قرآن اس.. وقتی رسیديم بُ آن آيُ، 

 تَلْقَهفُ مَها يَهأْفِكُونَ   زمین، تماشا كنیهد   هايشان را هم بیاورند كُ وقتی عصای موسوی يورد ها بگويی ريسمان آن

ها را يواهد بلعید! كُ در اين آيهُ يهک    های آن يعنی چُ؟ يعنی همین كتاب سُ سطری تمام ريسمان(34)شعراء: 

كُ تا بحهث   دهد، يا اين داند و نظر می نُ تُ آيُ را می  داند، عالمُ اسرار يانواده وجود دارد. طرف نُ سر آيُ را می

در فاحشهُ   ؛ يعنی درس. پش. سر همهین فشهار  وفِرُعْالمَبِ نَّهُروُاشِعَوَداند در همین جا آمده  شود نمی میفشار 

تهوانیم   ههايی مهی   كُ ببینیم آيا مصهحح  بینیم تا اين مبینُ و يطاهای آشكار كُ فعلاً ما اين را در بستر فقهی می

ايی باشد كُ شرع بگويد اين يطای آشكار اس. و از بستر فقهی يودش يارج بكنیم و اگر يط ببینیم كُ اين را

همین عُضهَالی   جايی اس. كُ مرد جواز فشار آوردن بر زن را دارد؛   شود، م احم كانون يانواده و مديري. مرد می

 شود. جا مطرح می كُ اين

 داشتن زن در خانه شوهر حکمی فراموش شده عده نگه
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ياَ أَيُّهاَ النَّبِیُّ ِِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساَء فَطَلِّقُهوهُنَّ لِعهِدِتهِِنَّ وأََحْصهُوا     440ص   يا در جای ديگر در سوره مباركُ طلاق،

؛ بارهها  یُهوتهِِنَّ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُ ؛ بترسید از يداوَاتَّقُوا اللََُّ رَبِكُمْداريد  طلاقشان بدهید و سُ طهر عده نگُ  ؛الْعدِِةَ

ها را از يانُ يودشان بیرون نكنید؛ يعنهی كسهی حهق     ن اس. كُ آنم كُ اين از احكام فراموش شده قرآاي گفتُ

ههر در يانهُ   ها هم بیرون نروند. بايد بهُ مهدت سهُ طُ    ؛ آنوَلاَ يَخْرجُْنَ اش بیرون بكند ندارد زن مطلقُ را از يانُ

يورند، فقط نامحرم هستند. نُ زن حق دارد بیرون و نهُ مهرد حهق دارد او را بیهرون      بماند. با هم نهار و شام می

تواند رجهوع كنهد و رجهوع     بینید چقدر چی  عجیبی اس.؟!( نفقُ در زمان عده بُ عهده مرد اس. و می بكند!)می

كهُ زن يطهای    ؛ مگهر ايهن  مُّبَیِّنَةٍ ِِلَّا أَن يَأْتِینَ بِفاَحشَِةٍ. كردنر هم بُ اين اس. كُ حتی روسری يانم را بردارد

   تواند بشود. يعنی كلاً يطاهای آشكار موجب فشار از ناحیُ مرد می  ؛فاحشی بكند

توانهد بشهود؟ بايهد ببینهیم اصهلاً       سؤال شده كُ آيا يطای آشكار از ناحیُ مرد موجب فشار از ناحیُ مرد مهی 

چیسه.؟ عقهل پسهند     روفٍعْه مَبِ نَّوهُرُاشِه عّتواند مرد را در فشار بگذارد؟ بعد ههم ايهن    ا زن میشود يا نُ؟ آي می

ها را طلاق  كُ آن نُ اين ؛ اگر از زن يودتان يا از زن كلاً يوشتان نیامد، نَّموهُتُهْرِكَ فإنْپسند بريورد بكنید!  شرع

كُ  اند! نُ اين ؛ چقدر يیر كریر در همین جا گذاشتُیراًرِراً كَیْيَ یُِفِ اللهُ لَعَجْيَوَ ئاًیْوا شَهُرَكْتَ نْی أسَعَفَبدهید بلكُ 

كجا چنهین طلاقهی مجهاز دانسهتُ شهده؟! وقتهی دو طهرف         يوشتان نیامد برويد طلاق بدهید!از زنتان سريع تا 

تهرين حهلال يهدا     جا اين مكروه كشد، آن جوره تفاهم و تلازم ايلاقی ندارند و كار دارد بُ جاهای باريک می هیچ

آيهد زن اردو بیايهد! مها     ايد، يا بُ تعبیری يوشمان نمی هس.. يوش. نیامد كُ نیامد! بالايره میراق غلیظ بستُ

 يواهد.  دلمان می جوری اين

چرا زن نبايد بیرون بیايد؟ چرا نبايد درس بخواند؟ بُ آقای بهج.)حفظُ الله( نسب. داده بودند كهُ بها علهم    

فرمودنهد:    دهند!( رفتند از ايشان پرسیدند، دانید كُ چُ چی هايی بُ علما نسب. می آموزی زنان مخالف اس.)می

را از زن سلب كند؟ شايد ما دلمان بخواهد پای زنان را از جامعُ تواند كسی حق حیات  علم حیات اس.. مگر می

 برايتان يواندم. زن در آيینُ جلال و جمالببريم. تعبیر آقای جوادی را در كتاب 

 تر بشود. در وداع با اين آيُ يكسری رواي. بخوانم تا فضای اسلام مقداری روشن
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 کند علاقه به همسر رتبه ایمانی مرد را تعیین می

 نْمِه  بُهَذْلايَه  کَبَُحِأ یِِنّ للمرأةِ الرجلِ لُوْقَ : اللهِ لُسوُرَ قال: قالَ از امام باقر 23، ص 28، ج وسازل الشیعُ در

 رود. از قلب زن نمی ؛ قول مرد بُ زنر كُ بگويد من دوست. دارم اين ابداًاًدَبَا أهَبِلْقَ

 ها را دوس. دارند. كُ زن انبیاء حب النساء اس. و اين؛ از ايلاق اءسَبُّ النِّحُ یاءِبِالأنْ اقِلَأيْ نْمِ

؛ ،)يیلی عجیب اسه.( ساءی النّادَ الحُبَّ فِدَراً ِلاّ ازْیْيَ انِی الأيمَفِ ادُدَ ْلاً يَجُنُّ رَا أظُقال مَاز امام جعفر صادق: 

يواهند بگويند رنكینه    میكُ حبر للنساء زياد شود!  كنم يیری در ايمان مرد اضافُ شود، مگر اين گمان نمی

كهُ چقهدر همسهران يهود را      يورد بُ حب النساء شما! يعنی اين بندی شما بُ حسب ايمان گره می شما و طبقُ

 .كند دوس. داريد، اين رتبُ ايمانی شما را تعیین می

؛ هف. چی  بُ لَناَ ولَا يُعْطاَهُنَّ بَعدَْناَعْطهَُنَّ كانَ قَبْا أهْلَ البیَْ. سَبْعًَُ لَمْ يُقال أعْطِینَ:  264 ص  ،6، ج بحارالانوار

ايهن  يواهنهد بگوينهد    اند؛ مهی  اند و بُ احدی بعد از ما هم نداده ما اهل بی. داده شده كُ بُ احدی قبل ما نداده

مهن   المحبّهة العلهم، وَ الحلهم، وَ الشجاعة، وَالسماحة، وَالفصاحة وَالصباحة، وَاند؛  در اين رتبُ بُ كسی ندادهصفات را 

 بُ احدی ندادند. محب. بُ زنان را آنقدری كُ بُ ما دادند،   ؛النساء

حهق زوجهُ ايهن      ؛اًوَاُنسَْه  أما حقُّ ال وجةِ أنْ تَعْلَمَ أنَّ الله جعلها لَکَ سَكَناً: 621، ص 2ج   ،الفقیُ من لا يحضر

 فَههتَعْلَمَ اَنَّ ذلِههکَ نِعمَْههة  مِههنَ اللّههُ ِ    اسهه. كههُ تههو بههدانی يههدا او را بههرای تههو سههكن و انههس قههرار داده       

 .؛ حق اين نعم. اين اس. كُ گرامی بداری و اكرام بكنی زن راعَلَیْکَ فهَتهُكْرِمهَا وَتَرْفُقَ بهِا

رود و يهانمر   بینی طرف يودش دو كیلومتر جلوتر راه می اگر در متشرعین ما چنین اتفاقاتی افتاد مرلاً می

 احترامی كردن و دستور دادن! بی ، يا تو سری زدن، بُ دين وصل نكنید ها را پش. سر، اين

چاپ شده،  های معلمی استاد مطهری جلوهيدا رحم. كند آقای مطهری را. با همسرشان مصاحبُ كردند در 

جهوری ههم ازدواج    شود اين گويد: من سی سال با ايشان زندگی كردم صدای ايشان از اين ديوار بالا نرف.. می می

كُ ايتلاف ممكن اس. باشد. سی سال ايشان بُ من يک دستور نداد، يک امر بُ من نكرد! )قابل  كرد، ضمن اين
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اگهر   شود ايهلاق مطهابق بها ديهن!     شود اكرام! اين می . اين میگف. توجُ آقايان( همُ چی  را بُ حال. سؤالی می

 رفق و مدارای با زن آمده.. در دين ها ديديد بُ پای دين ننويسید هايی در غیر آدم ايلاق

  ؛الِجَی الرّلَعَ اءِسَلنّا لِمَ.: فَلْاَقَ: زنی بُ نام حولاء آمده پیر پیممبر و گفتُ 242، ص 13ج  ، الوسازل مستدرک

؛ يُوصهِینِی بِالنِّسَهاء   لْ َيَه  مْلَزیل وَرِبْی أيی جَرنِالله: فأيْبِ سولَرَ قالَ بُ نفع زنان بر گرده رجال چُ چی ی هس.؟ 

ولَ قُه يَ لا يَحِلَّ لِ وْجهَِها أنْ  ن.ُ أنْنَی ظَتَحَكرد.  آمد و مدام بُ من توصیُ نساء را می برادرم جبرزیل پیر من می 

 ها گف.. اين ايلاق اس.! شود بُ زن قدر توصیُ نساء را بُ من كرد كُ من فكر كردم اف هم نمی ؛ اينا أفٍهَلَ

 أهُرَمِْا مَنَّإفَ ؛ بايد او را اكرام كندفَلْیُكْرِمهْاَگیرد،  ؛ كسی كُ زن میِمرَأةًوَمن اتخذ : 68، ص 4، ج الشیعُ وسازل

بینی  گیرد او را تضییع نكند. می كُ زن می ؛ زن مايُ عیر انسان اس.. كسیاهَعْیِّضَلا يُا فَهَذَخَاتَّ نْمَُ فَبَعْم لَكُدِأحَ

گذارد كُ با يوديواهی تمام )اين را عرض  را بر اين میكشد. اصلاً بناير  طرف تمام استعدادهای همسرش را می

كنیم. يک موقع زن  كنم چون در ما مردها پتانسیل يوديواهی زياد اس.(پیر برود و اين را تئوري ه هم می می

ُ  كنی كُ بعد از اين میچنان لُ  كُ او را آن افتد، نُ اين هايی می شود و طبیعتاً از فعالی. دار می بچُ ر ههاي  كُ بچه

شوند، دستر از همُ جا تهی اس.. چُ كسی او را بُ اين روز اندايتُ؟ مگهر ايهن امانه. نبهود! تهو بها        ب رگ می

 نَّوهُرُاشِه عَوَ  فرمايهد:  . كهُ مهی  جاسه  تعدادهای يانم. چُ كهردی؟ ايهن  استعدادهای يودت چُ كردی؟ و با اس

 معروف. بُ ؛ بريورد با زنروفٍعْمَبِ

يعنی آن يطا آشكار باشد. در آن آيُ كُ فرمود ارث زنان را نگیريد و در فشهار قرارشهان    ؛)سؤال( آشكار باشد

يواهم بگويم يک  تر شود. می بگذاريد تا مشخص 36بقره، ص  221اين را بايد كنار آيُ  ندهید مگر يطای آشكار، 

 :يواهیم توضیح بدهیم منتها با يک مقدمُ فرض ديگر هم دارد كُ ما اين فرض را می

داری بُ معروف، يا زن  ؛ يا زن را نگُ میفَإِمسَْاکٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تسَْرِيحٌ بإِِحسَْانٍ ؛ طلاق دو بار اس.الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ

 ؛ حلال نیسه. چیه ی از او  ولَاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأيُْذُواْ مِماِ آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً هم بُ احسان نُ با يف.! را آزاد كنی آن

برای توضیح ايهن  ؛ ِلِاَّ أَن يَخَافاَ ألَاَّ يُقِیماَ حدُُودَ اللُِّ جا بود و اين ةٍنَیِّبَمِ ةٍشَاحِفَبِ ینَتِأيُ نِْلا أ. در آن آيُ ايذ بكنی
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شروع كنم بُ توضیح دادن! چون اين آيُ فضايی دارد كُ  221آيُ بُ ياطر فضای اين دستُ از آيات، بايد از آيُ 

 كند. ادامُ پیدا می 237يورد و تا  كلید می 221اين را توضیح داد. اين دستُ از آيات از آيُ  جا بايد از آن

 فلسفه ازدواج در قرآن

مشُِرِكِینَ نكِحُواْ الْولَاَ تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَة  مُّؤْمِنَة  يَیْر  مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ ولَاَ تُ: 221آيُ  

 يدَْعُوَ ِِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْمْفِرَةِ بِإِذْنُِِ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِن  يَیْر  مِّن مُّشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِکَ يدَْعُونَ ِِلَى النَّارِ وَاللُُّ

 وَيبَُیِّنُ آيَاتُِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

 كُ ايمان بیاورنهد. چهرا؟   تا اين ؛ حَتَّى يُؤْمِنَّ ؛ نرويد زنان مشركُ را بگیريد. تا چُ زمانی؟تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ ولَاَ

ها برای ما ملاک اسه. كهُ وقتهی يودمهان را بها قهرآن تطبیهق         . اينوَلأَمَة  مُّؤْمِنَة  يَیْر  مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ

يواهد درس.  ازدواج كُ قرآن میپیمان  آيد. اصلاً قرآن با فضاهای ما متفاوت اس.. يگری در میدهیم چی  د می

اسه.؛ يعنهی براسهاس ايهن اسه. كهُ       أُوْلَئِکَ يدَْعُونَ ِِلَى النَّارِ وَاللُُّ يدَْعُوَ ِِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْمْفِرَةِ بِإِذْنُِِ بكند براساس 

! كجا پیمان ما اين اس.؟ بُ محض اين كهُ ديتهر و پسهر از ههم     ها آسمان بُ يواهند پرواز كنند دونفرند كُ می

 گیرند. يوب ازدواج حیوانات هم همین جوری اس.. اين كجا و آن كجا؟!  روند طلاق می يوششان نیايد، می

؛ مرحبا بُ اين انِیَقِتَلْيَ نِيْرَحْلبَابِ باًحَرْمَكنند:  پیامبر امیر المؤمنین و حضرت فاطمُ را  با اين جملُ بدرقُ می

منین را صهدا  بعهد از مهدتی امیهر المهؤ    . انِیَه قِتَلْيَ نِيْرَحْه البَ جَرَمَه دو دريا كُ بُ هم يوردند كُ اشاره دارد بُ آيُ 

ن وْالعَه  مَعْه نِ اللهِ ولَسُه ا رَيَگويد:  ؟ فاطمُ را چُ جوری ديدی؟ حضرت علی میکَلَهْأ تَدْجَوَ فَیْكَ یٌلِا عَيَ :زنند می

كند كُ فقط شهوات اطفهاء كنهد كهُ؟ در ديهن ازدواج از      بهترين ياور در راه يدا. آدم ازدواج نمی ؛ اللهِ ةِاعَی طَلَعَ

گوينهد اول از ايمهان يواسهتگار     برای همین مهی . وَاللُُّ يدَْعُوَ ِِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْمْفِرَةِ بِإِذْنُِِ سنخ ديگری اس.. از سنخ

گويیم البتُ بچُ يوبی هم هس. ولهی آيها ديتهر مهرا      آيد می آنی هستیم؟ يواستگار میبپرسید. حالا كجا ما قر

گفتند: يانواده را برای نمهاز   بری؟ آقای امجد بُ ما می گیری ببری بهش.؟ اگر ديتر مرا بگیری بُ بهش. می می

هها،   ! دعوت بهُ يهوبی  اللهِ ةِاعَی طَلَن عَوْالعَ مَعْنِشود  شب بلند كن! همديگر را برای نماز شب بیدار كنید! اين می
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كُ اين بُ او بگويد: برو پول در بیار! او هم بُ اين بگويد: برای من عدس  دعوت بُ يیرها، دعوت بُ معارف! نُ اين

يواهند همديگر را دعوت  و پیمانی كُ براساس آن میكشمشر را يوب سرخ كن! اين كجا  كنی، پلو درس. می

 من ببرمر جهنم! با همسرم بروم جهنم!من ازدواج كردم ن كُ چو اس. نُ اين اين درس. كنند بُ بهش. كجا؟

أُوْلَئهِکَ  گذارند، با شاهد  فقهی اس.، ولی در آيُ می بینید طرفین روی هم تأثیر می contextگرچُ آيُ در 

برند، بلكُ زنان هم  گويد فقط مردها زنان را بُ آتر می نمی؛ يدَْعُونَ ِِلَى النَّارِ وَاللُُّ يدَْعُوَ ِِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْمْفِرَةِ بِإِذْنُِِ

گويد: همُ چی ش يوب اس. فقط يدا را قبول نهدارد! در صهورتی كهُ ايهن      . طرف میبرند مردان را بُ آتر می

كنید؟ يدا رزق وحهوش   ها را باور نمی پسر مؤمن و يوش ايلاق و متعهد اس. بايد برای ما كفاي. كند، چرا اين

دههد و   يواهد بدهد؟ قطعهاً مهی   دهد، آن وق. رزق اين پسر و ديتر مؤمن را نمی ها( را دارد می ات)بیابانفی الفو

گهويیم چهرا ازدواج مها چنهین و      آن وق. می  دهید؟ دهد. چرا بُ اين پسر جواب رد می يودش وعده داده كُ می

 چنان شد؟! 

يک كنی  مؤمنُ. كنی  يعنی كسهی كهُ ههیچ چیه  از      ؛نَة وَلأَمَة  مُّؤْمِ در يارج از بحث فقهی آيُ را نگاه كنید!

جا افعل تعیین اس. و افعل تفضیل نیس.. معنی آيُ اين نیس. كهُ   )يیر در اين ؛يَیْر  مِّن مُّشْرِكَةٍ يودش ندارد

شود كُ  اش اين می و الا معنی ؛أُوْلَئِکَ يدَْعُونَ ِِلَى النَّارِاو يوب اس. اما اين بهتر اس.. شاهدش هم اين اس. كُ 

مرلاً بگويند اين يهک    كُ شما را بُ تعجب بیندازد؛ لو اينو؛ وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ جهنم يوب اس. اما بهش. بهتر اس.(

تا مدرک دارد اما اين بهتر از اوس. و اين يعنی ازدواج اسلامی! اين بهتر اس.  3ديتر با استعدادِ پولدار اس. كُ 

بهرد   تا مدرک دارد كُ دارد! سؤال بايد اين باشد كُ اين زن مرا بُ بهش. می 3حالا   لاً يوب نیس.،يعنی آن اص

كند يا نُ؟ اگر يواس. دستم در  كند يا نُ؟ مرا برای نماز صبح بیدار می برد؟ آيا مرا همنشین اهل بی. می يا نمی

 كند يا نُ؟ زن يعنی اين!  د میزند رو دس. من يا نُ؟ سال يمسی مرا بُ من گوش مال كج برود، می

كنهد، بهُ اولیهاء زن     يطهاب بهُ زن نمهی   « ولا تنكحن المشركین»گويد  جا نمی اين در ؛ولَاَ تُنكِحُواْ الْمشُِرِكِینَ

الخصوص در مورد زن و ديتهر بايهد نظهارت     ای داريم كُ علی كند و برای آن تا دلتان بخواهد شواهد مشاوره می



1 

 

كشد  جا پای اولیاء را وسط می رود. لذا اين ها با يک سوت زدن پسرها دلشان می يانوادگی باشد چون يیلی وق.

 !ندهید مشركین نكاح بُ گويد:  گويد: نگیريد می جا بحث نكاح نیس. بلكُ انكاح اس.. نمی و اين

 مسلمانی با تفکر غیر اسلامی

يک برده مؤمن كُ  ؛وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِن  يَیْر  مِّن مُّشْرِکٍ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ ن بیاورند. چرا؟ها ايما كُ اين ؛ تا اينحَتَّى يُؤْمِنُواْ

بینهی طهرف    يواهد ببردت يارج! می كرده می apply ،گويند طرف آمده با ماشین فلان ما الان اصلاً نداريم. می

آورد. اين ازدواجِ اسلامی نیس.. اگر ما توی دلمان سر اين چی هها ذوق   كند ولو كُ بُ روی يودش نمی ذوق می

آيد، مها يودمهان را يهک     ايم و طرف بُ لحاظ مناصب اجتماعی پايین بُ نظر می بكنیم. يا مرلاً تو تاكسی نشستُ

رسهیم بهُ    اما وقتی می كلاسی هم مسری اس. كُ نكند بُ ما سراي. كند؟! كنیم. انگار بی يرده جمع و جور می

 شود كُ لابد اين يک چی ی اس.! زده، انگار در عمق جانمان احترام ايجاد می های شیک عینک آدم

)سؤال( اگر كسی برای ما مشخص نیس. هیچ چی ش برای ما طبیعی نیسه.. مهن بهاب طبهع اولیهُ همهُ        

هر بیشُ گمهان مبهر   »يورد، منتهای مراتب  اند. شهوت بُ طبع اولیُ همُ می  ها هلوع و ج وع آفريده شده انسان

گوينهد   اش عندالله چقدر اس.؟ وقتهی مهی   دانی كُ رتبُ شما چُ می« كُ يالی اس./ شايد كُ پلن  يفتُ باشد

گويند فلانی با يهدا و پیممبهر    تی میدين اس. باز هم احترامی از او در دل داريم، اما وق فلان صاحب منصب، بی

شهود!   بینید در قلبمان يک ركهودی ايجهاد مهی    كلاس اس.، می يا بی اس. منتها منصب اجتماعی او پايین اس.، 

، ممكن اس. كسی با منصب ها را دس. كم نگیريم بینیم. آدم ها را می های غیر دينی آدم يعنی ما داريم با ملاک

تُ بحث اكفاء و كفوي. يک بحث ديگری اس. كُ مرلاً اگر رفتگری بُ يواسهتگاری  پايین يیلی مقرب باشد! الب

كنیم!  فهمیم چكار داريم می كنیم. ما يودمان می دانشجويی آمد او را بُ او بدهیم! بحث اين نیس.. ما قاطی نمی

ارج رفتن! ولو بینیم دل يک كششی دارد بُ سم. پول، بُ سم. ي آيد، می و وقتی تلاقی دو يواستگار پیر می

اصهلاً   هها را   اس.؛ بعضهی از ايهن جهوان    ُُتُرؤيَ اللهَ كمرُكِذْيُ نْمَتر اس.  با تلاش و مؤمن كُ طرف ديگر ساعی،  اين

 افتی. ياد يدا می  كنی، نگاهر می



18 

 

آيد. اين چی ها روی كاغذ اس.! بالايره آدم يهک مرجحهی بها دأب عقهلا پیهدا       )سؤال( اين چی ها پیر نمی

 دهد. تری قرار می يدا آدم را در امتحانات واضح كند. می

ها با هم بُ بهش. بروند. نُ فقهط مهردان بهر     كُ آدم گونُ انتخاب چیس.؟ دلیلر ازدواج اس. و اين دلیل اين

زنان تسلط دارند كُ زنان هم بر مردان تسلط دارند. منتها پاشنُ آشیل مرد بها پاشهنُ آشهیل زن فهرق دارد. آن     

ُ   اهند با قلدری بر مرد مسلط بشوند،يو زنانی كُ می جها   مهرد از آن كهُ  ای  حاشا و كلا كُ بشوند! يعنی آن نقطه

تواند مرد را با يودش بكشد و ببرد و همراه كند، از راه قلدری و قلچمهاقی نیسه..    اش بالاس. و می پذيری ضربُ

بینیهد بها    ا پاشنُ آشیل مرد اس.. میج بلكُ از آن زوايايی كُ در آن محب. و ناز و ادا و كرشمُ بیشتر اس.، آن

شهود ياتمهُ    حتی دعواهای يانوادگی را با همین می طرف و آن طرف بكشاند،  تواند مرد را اين همین چی ها می

يهورد ولهی در    معمولاً زن شكس. مهی  در قلدری كردن دهد و داد. جر و بحث دعواهای يانوادگی را ياتمُ نمی

تواند حل كند كُ بحرر بماند تا برسهیم بهُ بحهث     ی يودش وارد شود واقعاً میها حل ماجراها زن اگر با ويژگی

 ها! تفاوت

اسه. مها چهُ     اين آيُ كُ اصلاً در فضهای فقههی  يدَْعُوَ ِِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْمْفِرَةِ بِإِذْنُِِ  اللُُّيدَْعُونَ ِِلَى النَّارِ وَ أُوْلَئِکَ

دو اقتضا داش.  فقهی مطرح كرديم؟ بُ همین دلیل! چرا؟ تقابل اينيُ را در فضای غیر مجوزی داشتیم كُ اين آ

؛ يعنی مشرک و مشركُ يدعون الی النار و مؤمن «اولئک يدعون الی النار وهولاء يدعون الی الجنُ»كُ آيُ بگويد 

ای شهود كهُ آيهُ را از فضه     و مؤمنُ يدعون الی الجنُ، چرا الله را جای مؤمن گذاش.؟ اين مصحح و مجوز ما می

كند و مؤمن آن اس. كُ حرفر حرف يداس.. از يهدا   چون دارد بحث مؤمن را می  فقهی يودش يارج بكنیم؛

زند. عملر عمل يداس.. دعوتر دعوت يداس.. در ايهن فضها او اسهمر     زند و از يودش حرف نمی حرف می

كند كُ يهدا   ی ی دعوت میبُ چ زند. حرف نمی نماينده الله اس.. بالاتر از يدامؤمن اس.. مؤمن كیس.؟ مؤمن 

گويد؟! همُ چی  را با يدا و پیممبر تطبیهق   دانم بايد برويم ببینیم قرآن چُ می گويد: من نمی كند. می دعوت می

 كند.  می
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يارج كردن آيُ از فضای يودش كاری فنی اس. كُ كم كم بايد دنبال اين باشید كُ چطور آيُ را از فضهای  

أُوْلَئِهکَ يَهدْعُونَ   بگويید اين آيُ آيُ فقهی اس. اما همین تعلیلِ ذيل؛ يعنهی  كنیم. ممكن اس.  يودش يارج می

 شود برای ما كُ آيُ را در فضای غیر فقهی معنا كنیم. مصحح میِِلَى النَّارِ وَاللُُّ يدَْعُوَ ِِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْمْفِرَةِ بِإِذْنُِِ 

شهود بهشه.    بالايره با تو مهی  بری؟ بری يا نمی ُ بهش. میگذاريم كُ تو مرا ب اول ازدواج با هم قرار می پس

  يواهیم برويم و اين اتصال هس.. هذا اول الكلام. با هم می شود؟ رف. يا نمی

كند، باشد تا متذكر شوند؛ چون اين  جوری آياتر را بیان می و يداوند اين وَيبَُیِّنُ آياَتُِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

حقايق را دايل يودشان دارند كُ چُ كسی از چُ كسی بهتر اس.؟ و كلاً چُ چی  بهتر اسه.؟ ايهن حقهايق در    

ا بروی زنی ها تعبیُ شده و فقط بايد متذكر بشوند و يادشان بیايد كُ ببین آيات را گفتیم كُ نباد دايل يود آدم

؛ بعضی از اين ازواج)چهُ  (13)تمهابن:  ِِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ! بگیری كُ با او بُ جهنم بروی

بینی طرف كُ آدم ارزشی اسه.،   افتی تو يط دنیا و پول! می شوند. می زن چُ شوهر( هستند كُ دشمن شما می

تهر از پهول     ای رسیدم كُ هیچ چی  مههم  گويد: من بُ نقطُ عد مدتی تح. تأثیر همین ازدواج میازدواج كرده و ب

كهرد!   درآوردن نیس.! چرا آن آدم بايد بشود اين آدم؟ اين كسی كُ يک تريلی ارزش داش. با يودش حمل می

 ی آقايان.ها، چُ برا همین ازدواج اس.، چُ برای يانمكشاند و از مظاهر دنیا  دنیا آدم را می

توانیم اين حركه. فقههی آن را ببینهیم و روی آيهُ      و ما می فضايی كُ بُ لحاظ فقهی بر اين آيُ حاكم اس.

 رسد؟ زحمتی بكشیم تا ببینیم زحم. ما بُ كجا می

 بیر وصفی معنای مشرک و مؤمن در تع

مشهرک در فضهای    رود؛ يعنهی  تعبیر مشركین و مشركات تعبیری اس. كُ در قرآن گاه بُ وصف بُ كهار مهی  

سوره نحل از فضای آيُ  188های پايین! مرلاً در آيُ  شود ولو شريک كُ برای يدا شريک قازل می كسی  اعتقادی؛

 رَبِّهِهمْ  وعَلََهى  آمَنهُواْ  الَّذِينَ علَىَ سُلْطَان  لَُُ لیَْسَ ِِنَُُّ هاس. های اعتقادی آن معلوم اس. كُ اوصاف مشركین و رتبُ

 .شیطان سلطنتی ندارد بر كسانی كُ توكلشان بر يداس. ؛يَتَوَكَّلُونَ
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ای و سیاسی اس.؛ يعنی زمان  های تسمیُ ج ء واژه رود گاهی كُ در قرآن بُ كار میمؤمن و الذين آمنوا   واژه

 ها هستند. ن ول قرآن چند گروه شنايتُ شده وجود دارند كُ مسمی بُ اين اسم

 هايی هستند كُ با پیممبر هستند. داريم كُ همان مسلمان (الذين آمنوا ) مؤمنيک گروه  -1

؛ يعنی يهود و نصارايی هستند كُ در مدينُ حضهور  اهل كتابدر مدينُ هستند موسوم بُ يک گروه  -2

 دارند.

هها كسهانی هسهتند كهُ در مكهُ       )واللذين اشركوا(، اين مشركین يک گروه سیاسی داريم معروف بُ -3

 ها مكُ بود. و محل استقرار آن ها كنتاك. داش. پیامبر با اين

ی اسه.؛ يعنهی آدم دو رويهی    منافقگويیم طرف يیلی آدم  كنیم و می الان ما يک نفر را موصوف بُ نفاق می

گويد. نفاق بُ اين معنا در  گويد و پش. سرت چی  ديگری می گويد. جلوي. يک چی  می اس.. هرجا يک چی  می

فلان يبیث سركرده گروه منافقین اس.. در اين تعريف منافقین بهرای   در ادبیاتمان داريم كُ قرآن مصحح دارد.

يودش يک اسم دارد، يعنی بُ مرك ي. فلانی كُ رفتُ عراق با صدام ملاقات كرده. اين جوری نیس. كهُ تها مها    

 گويی منافق؛ يعنهی او  وقتی بُ كسی می مجاهدين بود و بعد شد منافقین! آياگفتیم نضج پیدا كرد و اول نامر 

وابستُ بُ آن جبهُ سیاسی اس.؟ همین ادبیات باعث يلط بسیاری مباحث تفسیری شده و كسانی كُ در قرآن 

هر معنهايی بهر آن    ،كُ لم. را ببینند كنند، بُ محض اين میساده انگاری كنند و در آيات يیلی  كار تفسیری می

؛ شیطان هیچ تسهلطی بهر   يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وعََلَى آمَنُواْ الَّذِينَ علَىَ سُلْطَان  لَُُ لیَْسَ ِِنَُُّ گويید: جا می كنند. اين بار می

مجموعهُ  « الهذين امنهوا  »مؤمنین ندارد. آيا ندارد؟ شیطان كُ بر يیلی از مهؤمنین تسهلط دارد! اگهر منظهور از     

. همین كسانی كُ در دلشان يک امیَالصِّ مْكُیْلَعَ بَتِوا كُنُآمَ نَا الذيِهَيّا أيَ  ها آمده: مسلمانان باشد كُ يطاب بُ اين

كنهد حهرف    گیرد و گمان مهی  يكی می« الذين امنوا»را با آن« الذين امنوا»ولی اين  ، های يفی وجود دارد شرک

رايهُ  الدگوينهد:   كهُ ازمهُ دازهم مهی     ای دارد. اين آيُ دراي.كُ فهم اين معانی احتیاج بُ  يدا را فهمیده، در حالی

كُ تو رواي. بكنی! ممكن اسه. طهرف حهافظ     فهم مهم اس. نُ ايندراي. و . برای همین اس. وايةالدرايُ لا الر

قرآن هم باشد اما دراي. بريورد با آيات قرآن را نداشتُ باشد و فضاشناسی آيات كُ اين آيُ در كجها آمهده؟ در   
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عیهین كنهی كهُ آيها نهاظر بهُ       هايی آمده تا در آن موارد بتهوانی ت  در چُ شأن ن ول ای آمده؟ چُ شرايط سیاسی

 های سیاسی اس. يا چُ؟ گروه

يعنی شیطان   كنند؛ سلطن. بر كسانی اس. كُ شیطان را متولی يودشان مینَّماَ سُلْطاَنُُُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَُُ ِِ

 پیدا كردند.كُ شرک بُ يدا  ؛ و كسانیوَالَّذِينَ هُم بُِِ مشُْرِكُونَ كنند را بر گرده يودشان سوار می

 .سیاسی نیس. و باندهای های اعتقادی اس. و اصلاً ناظر بُ گروه آيات اين فضا فضای

  !را ببینید تا اين مطلب بهتر روشن بشود سوره يوسف 186و آيُ 

بخهواهیم آن جهور    بینید كُ اگر اكرری مؤمنین مشرک هستند. می ؛وَماَ يُؤْمِنُ أَكْرَرُهُمْ بِاللُِّ ِلِاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

گفتند: بلُ! برای همهین آمهده    پرسیدند، می ري د. وقتی از ازمُ هم می فكر كنیم، عملاً تمام آن نظام را بُ هم می

كُ اول يدا بعد چشم امیدم  اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم. همین تعبیر غیر توحیدی ؛ «.ُكْلَهَلولا فلان لَ»

قهُلِ  ! س. كُ دوم داشتُ باشد و او هو الاول و الآير اس.. فقط يدا و ديگر ههیچ كُ يدا اولی نی بُ شما! در حالی

  (11)انعام: اللُُّ ثُمِ ذَرْهُمْ

ها مؤمن هستند. در ايهن اقهل    ها كُ مشركند و اقلی آن گويد كُ اكرری آدم در اين آيُ دارد توحید ناب را می

دارند و بقیهُ  توحید ناب هم يک اكرريتی مشركند و يک اقلی مؤمن هستند؛ يعنی يک اقلی در اقلی هستند كُ 

 گیرند، اما توحیدشان ناب نیس.! می روزه  يوانند، ای از شرک دارند؟ درجات شرک يفی! نماز می چُ درجُ

ها تعابیر وصهفی   فهمیم كُ اين شود می هايی كُ می آيد و با اين يلط ببینید اين تعابیر در فضای اعتقادی می

 ف نیس..های معرو اس.. تسمیُ نیس.. گروه

دهند. مشخص اس. كهُ   كات نمی؛ كسانی كُ زكوةال َّ نَؤتوُلايُ نَالذيِ نَكیِرِشْمُلْلِ ل يْوَيا در سوره فصل. داريم 

 تعبیر اسمی از مشركین نیس..

 معنی مشرک در تعبیر اسمی

يكسری تعابیر اسمی هم در قرآن داريم كُ در سوره توبُ اس. چرا سوره توبُ؟ چون فضای سوره توبُ برازتی 

يواهد بخواند كُ يطاب بهُ   اش را در يانُ مشركین مكُ برده و می اس. از جانب پیممبر كُ امیر المؤمنین نامُ
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ِلِاَّ الَّهذِينَ عاَهَهدتُّم مِّهنَ    هها بهُ ههم يهورد     گويد تمهام قرار  نگاه كنید كُ می 3همین گروه سیاسی اس.. از آيُ 

جا منظور مشهركین اعتقهادی نیسه. و منظهور همهین       مگر اين مشركینی كُ پیمان بستُ بودند. اينالْمشُْرِكِینَ 

 را فروگذار آن پیمان عدم تعرضی كُ بین مكُ و مدينُ بستُ شده بود  ؛ثُمِ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَیْئاًمشركین مكُ اس. 

 نكردند.

؛ مهاه حهرام تمهام شهد هرجها      فَإِذَا انسَلخََ الأشَهُْرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمشُْرِكِینَ حیَْثُ وَجدَتُّمُوهُمْدارد:  4باز در آيُ  

 ها را گیر آورديد بكشید! اين كسانی را كُ پیمانی را كُ بستُ بودند نقض كردند. اين

ها! ب نیم بكشیمشان! يا ممكن  چُ كسانی هستند؟ اين چینی مشركین  كنند آيُ گیر آوردند، میفكر  ها بعضی

ها او  های اعتقادی دامنگیر بعضی بشود؛ اما كافی اس. طرف بگويد من نماز را قبول ندارم كُ اين اس. يک شرک

 را مشرک بدانند و دس. بُ كشتار ب نند!

 جو دهنده هر حقیقت اسلام پناه

؛ اگر يكی از مشركین وَِِنْ أَحدٌَ مِّنَ المُْشْرِكِینَ اسْتَجاَرَکَاسلام شكوهمند اس.!  ببینید چقدر كار 6باز در آيُ  

؛ نهُ  فهَأَجِرْهُ  كهنم  تحقیهق گويد: آمدم درباره اسهلام   پرسند چرا آمدی مدينُ؟ می آمد پناهندگی گرف.؛ مرلاً می

يواههد تحقیهق    كُ كلام يدا را بشنود. اگر مهی  تا اين ؛حَتَّى يسَْمَعَ كَلاَمَ اللُِّ كُ او را جِر بده بلكُ پناهر بده اين

كُ م احمر بشويد بلكُ با سلام و صلوات او را بُ مأمن يودش  ؛ بعد هم نُ اينثُمِ أَبْلِمُُْ مَأْمَنَُُ كند، تحقیق كند

اهد در متهرو  يو بُ او بده، بگذار تحقیق كند. دأب پیامبران فرق دارد با كسی كُ می كامپیوترو  يوابگاهبرسانید. 

بُ حق ايمان بیاورد ايمانر قبول نیس.. اين بمیرِ علمٍ يک میلیون امضا بگیرد! در سوره حج ديديد كُ اگر كسی 

 متمرد و سركشی اس.؛ اين گرفتار هر شیطان(3)حج: بِمَیْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مِرِيدٍيورد؟ اين  بُ چُ درد می

 شود.  می

الله؛ آمدم كهلام يهدا را بشهنوم. پنهاهر بهده!       لامَكَ عَمَسْأنْ أگويد: پرسی چُ كار داری؟ می میآيد  طرف می

 اس..ايلاق اسلامی ها  . اينثُمِ أَبْلِمُُْ مَأْمَنَُُبیاورش تحقیق كند 



14 

 

 کفر اعتقادی و کفر سیاسی

ک عده ديگر اهل كتابند و كنند. ي گويد كُ دارند در فضای سیاسی حرك. می در آيُ بعد باز از مشركینی می

اسه.. كفهار چهُ كسهانی هسهتند؟      عنهوان سیاسهی   يک عنوان كلی ديگری اس. بُ نام كفار كهُ يهودش يهک    

ها كاملاً  گیری ای از اهل كتاب و مشركین بُ كفار موسوم هستند. باز كفار در آيات فقهی و در اين موضع مجموعُ

سیاسی بُ كار رفتُ تسمیُ بُ اسهمند. ايهن كفهار اعهم از اههل      ها در مواضع  مشخص اس. و بايد در بیاوريم. اين

اس. و در همان پوشاننده حق ن مفصل دارد بُ عنوان كسی كُ فار اعتقادی هم داريم كُ آيات قرآكتابند. يک ك

كُ شاهد آن سهوره   ای اس. از اهل كتاب و مشركین ای، مجموعُ معنای لموی يودش ولی كافر در تعبیر تسمیُ

)نُ مشركون( كفهار چهُ كسهانی هسهتند؟      نَكیِرِشْوَالمُ ابِتَالكِ لِهْأ نْروا مِفَكَ ينَن الذّكُيَ مْلَ  اس.: 110بینُ، ص 

لم يكن الذين كفروا من اههل الكتهاب وَ   » اس.( يعنی« مِن»افُ مشركین همان اهل كتاب و مشركین )حرف اض

؛ چهون اسهم كهان    «مشهركون »شهد   د، بايد مهی آيد، اگر بخواهد جدا بشو می« كان»وگرنُ وقتی « من المشركین

« مشهركین »آمد نهُ   می« مشركون»بود بايد  . اگر قرار بود مشركین اسم كان میكان اللهُ علیماًمرفوع اس.؛ مرل 

پس مشركین عطف بُ اهل « لم يكن المشركون لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب وَ»جوری نیس. كُ پس اين

 ینَكِه فَنْمُها اين جهور نیسه. كهُ     گويند كفار! اين اهل كتاب و اين مشركین، می كتاب اس.؛ يعنی بُ همُ اين

شد تا از راهشهان   ها دلیل آورده می چون بايد برای اينُ نَیّم البِهُیَأتِی تَتّحَبشوند و از راه يودشان منفک بشوند؛ 

ايمهان بیاورنهد والا همهین جهوری ايمهان      ها  كند كُ بايد بیّنُ و دلیل باشد تا اين و اين را يدا قبول می برگردند

 «.كفار»كنند بُ نام  بینید مجموعُ مشركین و اهل كتاب يک اسم پیدا می پس می  آورند، نمی

ههای اههل كتهاب     . ادعا اين بوده كُ گهروه یاًرانِصْلا نَياً وَهودِيَ یمُراهِن ابْاَاكَمَوَآل عمران دارد كُ  67اگر در آيُ 

؛ اصلا ً اهل ماًلِسْمُ یفاًنِحَ نْكِلَوَگويد: ابراهیم نُ يهودی اس. و نُ نصرانی  گفتند ابراهیم مال ماس.. و يدا می می

ايهن   ج ء  كس ادعا نكند كُ ابراهیم از ما بوده. نُ ؛ از مشركین هم نبوده. هیچنَكیِرِشْن المُمِ انَا كَمَوَكتاب نبوده 

 تیره و فرقُ سیاسی بوده، نُ ج ء اهل كتاب بوده.
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 حکم ازدواج با مشرک و اهل کتاب

مان را چاپ كنیم، ببینیم چُ جوری با آيُ  يواهیم دس. بُ لحیُ اجتهاد بكشیم و رسالُ عملیُ الان وقتی می

ها تدبر در قرآن اس. و مخصوص  اينشما رسالُ چاپ نكنید ولی يواهیم اين را ياد بگیريم!  كنیم؟ می بريورد می

. سؤالی كهُ بهُ لحهاظ فقههی     ولَاَ تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّسوره بقره:  221آيُ   ،34! بیايید ص فقیُ نیس.

وجود دارد اين اس. كُ آيا ازدواج با مشركین حلال اس. يا نُ؟ و آيا ازدواج با اهل كتاب حلال اس. يا نُ؟ پاسخ 

شود. چرا؟ چون آيُ با صهراح. تمهام    ل يیلی ساده اس.. بُ يود منطوق آيُ و ظاهر آيُ جواب داده میسؤال او

گويهد.   يواهند ازدواج بكنند، شأن ن ول هم همهین را مهی   هايی اس. كُ می در فضای فقهی اس. و ناظر بُ گروه

كنند(كهُ   را از مجمع البیان نقل مهی  ها گويد: )معمولاً شأن ن ول میمجمع البیان طور كُ امین الاسلام در  همان

د ثَه رْمَأبهی   د بهنِ ثَرْی مَفِ .ْلَ َنَ وده و معتمد پیممبر بوده. رواي. دارد:يک آقای غنوی بوده كُ يیلی آدم يوبی ب

كان قويّها  المسُْلمِِینَ، وَا ناساً مِنْ هَنْمِ جَرُخْیَلِ فرستد ؛ پیممبر او را بُ مكُ میِلی مكة )ص(اللُِّ سولُُ رَرَعَالمنوی، بَ

فدَعََتُُْ ِمْرَأة  يُقَاُل لَُُ عناَق ِلی  ؛ تا يكسری از مردم را از مكُ بُ مدينُ بیاورد و او مرد قوی و شجاعی بوده شُجاَعَاً

 در جاهلی. يک ؛ی الجاهلیُكان يلة  فِوَكند  ؛ او ابا میفأبی كند ؛ زنی بُ نام عناق او را بُ يودش جذب مینفسها

ی تّه : حَالَقَه فَ كنهی؟  گويهد: بها مهن ازدواج مهی     ؟ مییبِ وّجَ َتَتَ أنْ کَلَ لْ: هَ.ْالَقَفَ داشتند سابقُ رفاقتی هم با هم

. يجوِ ْالتّبِه  نَأذَاسهتَ  عَجَه ا رَمّه لَفَ كُ رسول الله بُ من اجازه بدههد.  مگر اين ؛آلُصلّی اللُّ علیُ وَ اللُِّ رسولَ نَتأذِأسْ

ُ  .ْلَ َنَفَ ؛ پیامبر اجازه ندادند و گفتند اين زن مشرک اس.كاترِشْالمُ نْمِ وّجِ َن التَعَ یِهْالنَّالآية بِ .ْلَ َنَفَ ولَاَ  الايه

 ؛ اين آيُ نازل شد كُ زنان مشرک را نگیريد.تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

يهواهیم جهواب سهؤال     واضح اس.، امها مهی   ازدواج با مشرک زمینُ و در درآوردن چنین حكمی كاری ندارد

آيد؟  چُ در میولَاَ تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ ازدواج با اهل كتاب را درآوريم. با اين تفكیكی كُ راجع بُ تسمیُ كرديم از 

 . در اين قسم. آيُ درباره ازدواج با اهل كتاب نظری نداده
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كُ مؤمن بشهوند.   شود كُ مگر اين شود؟ يعنی اگر بُ غايتر بگیريم اين می میچُ  بگیريم حَتَّى يُؤْمِنَّ اگر بُ

ُ  هها را در بحهث    شود؟ غايتر اين اس. كُ مؤمن بشوند و اين نتیجُ چُ می )همهین بانهدهای   ای مشهرک تسهمی

بر كنید؟ بايد توانید تد های يوبی بشوند! ببینید می يعنی كُ آدم كُ ايمان بیاورند؛  اين سیاسی( در نظر بگیريد! نُ

كنهد و مهؤمن را ههم     تدبر كردن را ياد بگیريد! قرآن بُ مجموعُ مشركین و يهود و نصارا را بُ كافر مسهمی مهی  

يا ايها »كنیم. مؤمن يعنی همین كسانی كُ مورد يطاب  ای بگیريد. اصلاً داريم در اين فضا نگاه می جا تسمیُ اين

 های قرآن هستند. «الذين آمنوا

 شود كُ راجع بُ اهل كتاب چی ی نگفتُ. شود؟ اين می جوابتان چُ می  بگیريد،تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ  ولَاَاگر بُ 

شود؟ اين بايد ايمان بیاورد، پس راجع بُ اهل كتهاب   بگیريد، جوابتان چُ می حَتَّى يُؤْمِنَّ اگر بُ غايتر يعنی

 شود گرف.. كتاب را نمیكُ اهل  لااقل ظهور تام ندارد. اما اشعاری دارد بُ اين

 پس اگر بُ مشركات بگیريد آيُ ساك. اس. و سكوت علام. رضاس. چرا؟ 

 تبصره و قانون کلی با هم تعارض ندارند

گويید كُ بُ همین كلیتر همُ  ها شما يک قانون كلی می ما يک بحری داريم در روال عقلايی كُ يیلی وق.

يد و اين را ياص بكند و از تح. اين قانون در آورد. روش تمام عقلا كُ يكسری موارد بیا گیرد، مگر اين جا را می

زنند و با تبصهره زدن مهواردی را از    گويند و بعد تبصره می همین اس. كُ يک قانونی را بُ عنوان قانون كلی می

؛ مرلاً «یدمطلق و مق»و « عام و ياص»گويیم  بلكُ می« تعارض»گويیم  كنند. ما بُ اين كار نمی آن قانون جدا می

اگر من بگويم: همُ علما را شما اكرام بكنید؛ يعنی بُ هركسی عالم گفتند، شما او را اكرام كنید. اين عهالم كهافر   

ههای   گنجد، اما اگر شک كرديد كُ آيا اين حكم عهالم  ها تح. اين حكم عام می مسلمان هم هس. و اين  هس.،

لُ! چون تح. عام هس.. حالا اگر يک تبصره ب نند كُ علمايی دهند: ب گیرد؟ جواب می دين و ايمان را هم می بی

هها   توانید بگويید اين قاعده با اين تبصهره تعهارض دارد. ايهن    را كُ متعلق بُ ايران نیستند اكرام نكنید! شما نمی
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ُ بیهرون  كه   كُ همُ علما را اكرام بكنید الا آنان شود؟ اين شان با هم رابطُ عام و ياص اس.. نتیجُ چُ می رابطُ

 ايران هستند. اين روش عقلايی در بريورد با متون اس..

شود. در اين آيُ يک عده را بُ عنوان حرم. نكاح  جا تأسیس می ، يک اصل كلی اينرا كُ نگاه بكنید 23آيُ 

؛ راَء ذَلكُِهمْ وأَُحهِلَّ لكَُهم مِها وَ    كند كُ يک قاعده كلی تأسیس می 23رسیم بُ آيُ  بناتكم و... تا می گفتُ: امهاتكم، 

 هرچُ غیر اين مواردی كُ گفتیم حلال اس..

كنیم؛ مرلاً  نُ فقط در اين آيُ بلكُ در آيات ديگر اگر دوباره آمدند قاعده را تخصیص زدند، باز هم ما قبول می

و از  توانید بگیريد الاتنكحوا ازواجُ  من بعده ابدا، طبیعتاً باز ههم ايهن تخصهیص يهورده     شما زن پیممبر را نمی

شده، آمده كهُ اگهر بهار سهوم طهلاق       انِتَرَمَ اقُلَالطَّيا مرلاً وقتی بحث  بیرون آمده، وَأحُِلَّ لَكُم ماِ وَراَء ذَلِكُمْقاعده 

تواند بخورد. بلكُ اين آيُ بُ  بدهید ديگر بر شما حلال نیس.. اين جور نیس. كُ بگويیم اين آيُ ديگر دس. نمی

 شود. هايی جدا می و تبصره يورد اما مرتب دارد تخصیص می ،عام يودش باقی اس.

ولَاَ اسه.. اگهر شهما      وَأحُِلَّ لَكُم ماِ وَراَء ذَلِكُمْوقتی اين فضا را فهمیديم كُ يک قاعده كلی داريم و آن قاعده 

  وَأحُِلَّ لَكُم ماِ وَراَء ذَلكُِهمْ ه گیرد! بُ اضافُ اين قاعد بگیريد، مشركات اهل كتاب را كُ دربر نمیتَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ 

، پهس ازدواج بها اههل كتهاب حهلال اسه.. از       ماند كُ چی ی از آن يارج نشده، تح. قاعده كلی حلی. باقی می

آيد كُ ازدواج با اهل كتاب حلال اس.، اعم از انقطاعی و  سكوت و حرف ن دن آيُ، بُ اضافُ اين قاعده عام در می

كُ ازدواج با اهل كتاب حرام اس.. بالايره ما چُ كار بكنیم؟ مقلدين و مكلفهین   آيد در می مِنَّحَتَّى يُؤْدازمی. از 

جا تناقض نیس. و تعارض هم نیس. اما بايد برای حل مسئلُ يک آيهُ ديگهر پیهدا بكنهیم. فعهلاً       چُ كنند؟ اين

ط مسهتحب  تكلیف آيُ را مشخص نكرديم اما فتوا بر حلی. اس.. انقطاعی آن حلال اس. و دازمی آن هم احتیها 

كُ چُ جوری اين فتوا درآمهده يهواهیم    اند. اين اند، احتیاط واجب دانستُ اس.، فقط امام كُ يیلی سخ. گرفتُ

 ديد!

؛ كسهی  صهرانیة النَُّ وَهوديَه یَال جُوَ َتَه يَ جهل المهؤمنِ  ی الرَّعن ابهی عبهدالله فِه   دارد كُ  347ص  ، 4ج  ، كافیدر 

وقتهی زن   ؟النصهرانیة الیهوديهة وَ بِ عُنَصْه ا يَمَه ة فَمَلِسْه المُ ابَِذا أصَقال:  يواهد با يهودی و نصرانی ازدواج كند می
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هوا  ؛ دلم گیر كردهها الهویُ فیِلَ كونُ: يَ.ُلْقُفَمسلم)يعنی از همین گروه مسلمین( هس. چرا يهودی و نصرانی؟ 

 مِحْلَ لِأكْوَ رِمْالخَ بِرْشُ نْا مِهَعْنَمْیَلْفَ شود انجام داد( ؛ اگر انجام داد)مشخص اس. كُ میلَعَفقال: ِن فَبرم داشتُ 

؛ اما بداند كُ با اين ازدواج در ِياها غَضاَضَةً ُِيجِوِ ْی تَُ فِنِی ديُِ فِیْلَعَ اعلم أنَّوَ ؛ او را از اين چی ها باز دارديرن ِالخِ

 دينر نقصی ايجاد شده!

ية هودِيَ حَكِنْيَ أنّ مِلِسَمُلْلِ حُلِصْالنصرانیة فقال: لا يَهودية وَكاح الیَن نِأبا جعفر علیُ السلام عَ .ُألْسَ رواي. ديگر

اسم جمع اس. و بُ معنی سلیم الصهدر و آدم  «بُلُْ». بلهاء نداريم و يود «ُِلْالبُ احَكَنِ نَّهُنْمِ لَْحِا يَمَرانیة، ِنَّصْلا نَوَ

كهُ   اينگويند. امی بُ معنای مادرزادی اس.، نُ بُ معنای درس نخوانده!  فطری، همین چی ی كُ بُ نام امی می

 های سلیم الصدر و فطری هستند ؛ يعنی اكرر اهل جن. آدمُلْة البُنَّالجَ هلِأ كررُداريم ا

های سلیم الصدر و ساده، نهُ آدمهی    كُ با آدم فرمايند: ازدواج با اهل كتاب شايستُ نیس. مگر اين میحضرت 

ای اسه. و معلهوم    كُ برای يودش يک عالمُ استدلال هم دارد. اين آدم سلیم الصدر نیس.، بلكهُ آدم پیچیهده  

ای  ها ديده شده. اين نكتُ ن ازدواجشوی. اين فضاها از طرف اهل بی. در اي اس. كُ با اين ازدواج داری ضايع می

در اين فضهای   ؛لامُالاسْ یَوِقَوَ رُالامْ ادَا سَمَلَفَكُ  رواياتی داشتیم مبنی بر اين اس. كُ احتیاج بُ تأكید ويژه دارد.

تواند نظرات ديگران را جمع و  شود كُ می بینی در اين فضا كُ می می سیادت و قدرت اسلام احكام جور ديگری

در ذهنمهان در نظهر   مها  كهُ   sharpكنهد. يهک چیه      كند، مدل بريورد ازمُ فرق می جور بكند، احكام فرق می

كردنهد كهُ شهبیُ     ، اين در بريورد اهل بی. نیس.. ريششان را رنه  مهی  گرفتیم كُ اين اس. و ج  اين نیس.

؛ انما قالَ رسولُ اللهِ ذَلِکَ الدين قُل كنی؟  گفتند چرا ريش. را رن  نمی نشوند. بعد بُ امیر المؤمنین می ها يهودی

فَأَماَّ الْآنَ وَ قَهدِ   ها نشوند. كردند كُ شبیُ يهودی زمانی اين را گفتُ كُ دين در اقلی. بوده و ريششان را رن  می

كمربند دين باز شد)حوزه دين وسیع شد( و شتر دين سینُ بُ زمین  ؛1فاَمْرُؤ  وَماَ ايتْارَ اتسََّعَ نِطاَقُُُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانُِِ

قدر  ها و احكام ديده شده و آن ها زوايايی اس. كُ در ازدواج يواهد بكند. اين هركُ هركار می  كوف. و مستقر شد،

 نیس.! گیريد،  در نظر می sharpكُ شما 
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ای)حفظُ الله( اما اگر مجهوس را جه ء اههل     اگر شما مجوس را هم اهل كتاب بدانید كما قال الخامنُ )سؤال(

توانید بها زرتشهتی    ها و... نمی شوند ج ء مشركین مرل بودايی كتاب ندانید كما قال الخمینی)رحمة الله علیُ(، می

 ها از جملُ مجوس برداشتند. ی.ای بعد از رهبری حكم نجاس. را هم از اقل ازدواج كنید. آقای يامنُ

كنم( باز هم مسیحی اس. چون  نمی practiceدهم) ام ولی شرعیات انجام نمی اگر كسی بگويد من مسیحی

 ای! جا بحث تسمیُ اس.؛ مرل مسلمان شناسنامُ اين
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